
 

 

  )س(ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي

  1400 زمستان، 27، شمارة سيزدهمسال 
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 سي ادبيات عرفاني فارسيزبان در برر شناسان آلماني شناسي شرق روش

 1)مطالعة موردي هلموت ريتر و فريتس ماير(
  

  2آزاده شريفي
  15/10/1400: تاريخ دريافت
  15/12/1400: تاريخ پذيرش

  چكيده
. رمانتيـك و فيلولوژيـك    : وجـود دارد  زبان دو سنت اصـلي        شناسي آلماني   در شرق 

 واجـد كـشف و      عنـوان ديگـريِ متمـايز، غيرعقلانـي و          سنت رمانتيك، شرق را بـه     
هاي عميق  كند كه مبتني بر معرفي و ترجمة آثار است؛ بر پژوهش           شهود معرفي مي  

استوار نيست و بيشتر در گسترش ترجمة متون شـرقي بـه زبـان آلمـاني مـؤثر بـوده                    
شناســي آلمــان و متمركــز بــر      ســنت فيلولوژيــك متمايزكننــدة شــرق   . اســت
شناسـي   در شـرق .  اسـت برداري، تـصحيح نـسخ خطـي و تحقيـق در متـون          فهرست
حلقـة واپـسين    . زبان، از قرن هجده تاكنون، غلبه با سنت فيلولوژيـك اسـت             آلماني
ماري شـيمل نمـودي از    شناسان آلماني، شامل هلموت ريتر، فريتس ماير و آنه       شرق

در آثار ايـشان بـه عناصـر    . است» بافت«تلفيق دو سنت و تكامل آن در ساية مفهوم        
هاي زباني و بلاغـي   يري متن به اندازة بافت دروني و مؤلفه    گ  بيروني و شرايط شكل   

در اينجـا، رونـد   . اسـت » مـتن «مؤلفـة كليـدي ايـن جريـان مفهـوم      . شـود   توجه مـي  
هاي ريتر و ماير بررسي و روش خاص آنهـا در مواجهـه بـا متـون عرفـاني                     پژوهش

دي بن ـ  دسـته  :هاي اصلي آثار ايـشان عبـارت اسـت از          ويژگي. نشان داده شده است   
هـاي    براساس تكـوين نـسخه    (متون و پيدا كردن متون مادر، پيدا كردن شبكة متون           

ها، ترجمة متون بـه آلمـاني،    و تصحيح متون اصلي براساس معتبرترين نسخه    ) خطي
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شناسـي    روش حلقـه طلايـي شـرق      . سازي  اولويت دادن به نثر، مأخذشناسي و بافت      
زبان مؤثر    و ژانرشناسي عرفان فارسي   سازي    تواند در فهم متن، شبكه      زبان مي   آلماني
داننـد و    شناسان عرفان و تصوف را جرياني برآمده از متن اسلام مي            اين شرق  .باشد

شناســند نــه جريــاني  بنيــاد مــي اي تــاريخي، فرهنگــي و مــتن ه عنــوان پديــد آن را بــه
  . رمانتيك يا روشنگرانه

 .متنشناسي، ريتر، ماير، بافت، عرفان،  شرق: هاي كليدي واژه

  
   مقدمه-1

شناسـان صـورت گرفتـه اسـت امـا           هاي مقبولي از آثـار برخـي شـرق         در زبان فارسي ترجمه   
هـا بـر معرفـي       بيـشتر پـژوهش   . شده را مـلاك پـژوهش قـرار داد          توان صرفاً آثار ترجمه    نمي

هاي آنان كمتر توجه شده   خاورشناسان يا مصاحبه با ايشان متمركز است و به روش پژوهش          
نظـر    خـلاف آنچـه بـه      بـر ) خصوص غيراروپايي   به معناي غيرغربي و به    ( شرقي   مفهوم. است
بـه  . همچنين اروپايي نيز مفهومي گنگ و ناسـودمند دارد   .رسد، بسيار مبهم و ناگوياست     مي

زبـان آن و از شـرق، متـون          همين سبب براي موضوع پژوهش، از غرب اروپا قسمت آلماني         
زبان در برخورد با متون عرفـاني         شناسان آلماني  رقعرفاني فارسي برگزيده شدند تا روش ش      

   .فارسي بررسي شود
هـاي ايـدئولوژيك آنهـا     شناسان در زندگي فـردي و گـرايش   هاي شرق  بازجست انگيزه 

واضح است كـه حـالات روحـي و شخـصيتي           . دشوار نيست اما چندان راهگشا نخواهد بود      
بـسا    چـه . ا به شـرق مـؤثر بـوده اسـت          در گرايش آنه   2كرب يا هانري    1فردي مانند ماسينيون  

ــر ــشق 3ريت ــق در ع ــا تحقي ــه  ب ــه   نام ــي ب ــاي فارســي و عرب ــه ه ــال   گون ــا امي ــستقيم ب اي غيرم
هـاي فـردي و ايـدئولوژيك         امـا انگيـزه   . خاسـته اسـت     خواهانة خود به سـتيز برمـي        همجنس

. ار باشد هاي مشابهي در ك      در آثار محققان بومي نيز انگيزه      بسا هچمنحصر به غربيان نيست و      
آنچه .دورتري دارد  نسبتعلاوه بر آن، عرفان و ادبيات فارسي با مسائل اجتماعي و سياسي             

ساز است درك و دريافت روايت شخصي و روش كار خاورشناسان بزرگ      راهگشا و چاره  
بنـابراين تمركـز ايـن مقالـه بـر تغييـر و تحـولات سـنت فكـري و                    . در مواجهه با متون است    

  . اند ساز بوده و پيرواني داشته  مداوم و جرياني است كههاي پژوهش
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تصوف و عرفان اسـلامي در آثـار مستـشرقان          «اي با عنوان     نامه در پايان ) 1389(پور   بهنام
شناسـان   بـه مثلـث اصـلي شـرق       » )، هلمـوت ريتـر    5، فريتس ماير  4ماري شيمل   آنه(قرن بيستم   

زبـان   شناس اصلي آلماني قوي در انتخاب موضوع و تشخيص سه شر      . آلماني پرداخته است  
شناسـي ايـن مستـشرقان و         درست عمل كرده اسـت و حتـي دغدغـة خـود را بررسـي روش               

بـا  . كنـد  هريـك بيـان مـي     ) 6: 1389(» توجه  قابلة عرفاني خاص و     شياندشاخصه و   «كشف  
نامه و فهرست آثار و القاب اين سه نفـر           نامه بازنوشتي از زندگي    وجود اين، متنِ اصلي پايان    

نامه استفادة صرف از ترجمـة       اشكال اين پايان  . شود اي از آثارشان را شامل مي      قل گزيده و ن 
كـه بخـش      بـرد، چـرا     امكان تحقيقي جـامع را از ميـان مـي          خود به خودفارسي منابع است كه     

پوررسـتگار  . شناس هم به فارسي ترجمه نـشده اسـت         توجهي از آثار همين سه شرق      درخور  
 مستـشرقين   شـدة   ترجمهتحليلي آثار   ـ  ي توصيفي شناس  كتاب«اي با عنوان     نامه در پايان ) 1392(

شناسـي   عنوان نمايندگان شرق     را به  ريما و فريتس    مليشماري    هاي آنه  كتاب» در باب عرفان  
نـوع بيـنش انتقـادي ـ تحليلـي      «وي ضـرورت تحقيـق خـود را    . آلمان بررسـي كـرده اسـت   

هاي دقيق آثار و شخصيت يـك        ختن به جنبه  بندي موضوعات، پردا   مستشرقين يادشده، طبقه  
هـدف اصـلي پـژوهش    ). 5: 1392(معرفـي كـرده اسـت    » عارف و نيز توجه بـه نـسخ معتبـر         

نويسنده در مقدمة كوتاهي كه در معرفي هريـك از مستـشرقان            . شناسي است  يادشده كتاب 
ــات روش   ــه برخــي نك ــته اســت، ب ــاره كــرده اســت   نوش ــز اش ــناختي ني ــتگار در . ش پوررس

فيلولـوژي و سـنت   « نگارنـده نيـز پيـشتر در مقالـة       . شناسي از توصيف فراتر نرفته است      روش
) 1399شـريفي و حاجيـان نـژاد،        (» )دورة اسلامي (شناسي آلماني زبان     فيلولوژيك در شرق  

ســنت كلاســيك فيلولــوژي را بــه تفــصيل بررســي  و در نهايــت ريتــر و مــاير را بــه عنــوان  
  ).133-132: همان(في كرده است داران سنت فيلولوژيك معر ميراث

  

  شناسي در آلمان  سنت شرق-2
ســنت رمانتيــك و ســنت : شناســي آلمــان درخــور توجــه اســت  دو ســنت اصــلي در شــرق

هاي معنوي و الهي شـرق قـرار دارد و           تأثير خصلت  سنت رمانتيك بيشتر تحت   . 6فيلولوژيك
د كـه رهبـر معنـوي ايـشان         گـذار  زبان را بر جاي مـي      نسلي از مترجمان و نويسندگان آلماني     

و  9در ويـن هـم هـامر پورگـشتال    . اسـت »  8ادبيـات جهـاني  «شـان    و انديـشة محـوري  7گوته
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گيـري سـنت رمانتيـك     نهايت به شكل  راه را بر نسلي از مترجمان گشودند كه در      10روكرت
 خصوص  سوژة اصلي جريان رمانتيك شرق اسلامي بود و به. زبان منجر شد شناسي آلماني در شرق
اـت داشـت        پيوستگي نـاخت و                 . هاي بسياري  با الهي اـ محـور قـرار دادن ش اـريخي ب در مقابـل، جريـان ت

اـكنان                      فراگيري زبان  اـن شـرق را بـه عنـوان س اـ مردم هاي شرقي، اعم از سامي و غيرسامي، بر آن بـود ت
اهي برتـري   شناسي بر اروپاييان آن دوره تقـدم و گ ـ         كم در تاريخ   اي بشناسد و بشناساند كه دست      منطقه

اـن  يشناس ـ شـرق  در يخيتار انيجر شاخة نيپربارتر. اند دارند يا داشته    د،يالـس (ت  اس ـ11ي  لولـوژ يف  آلم
ــراث  در .)18- 16: 2016 ــان مي ــرق   مي ــي ش ــك در دورة طلاي ــنت فيلولوژي شناســي  داران س
 اش يسي ـسوئهلمـوت ريتـر و شـاگرد        : شناس بيشترين اهميت را دارنـد      زبان دو شرق   آلماني

 تاريخي و ساختاري  شناسان روش فيلولوژي در پيوند با دانش در آثار اين شرق. مايرفريتس 
  .ترين شكل در خدمت تصحيح، ترجمه و فهم متن درآمده است به كامل

  
  هلموت ريتر-3

 .12.شناسي آلماني  شناسي اروپايي است و ريتر الگوي شرق       شناسي آلماني الگوي شرق    شرق
ريتـر را آخـرين     13يوزف فان اس  . است»  ادبيات عرفاني فارسي   پيشتاز مكتب مطالعات  «ريتر  
اي  گونـه  هـاي ريتـر بـه       روند پژوهش  14داند  مي يالمعارفةريداشناس آلماني با رويكرد      شرق

است كه با وجود پراكندگي ظاهري و تنوع موضوعاتي كه در كارنامـة وي مـشهود اسـت،                  
  . را در آثارش بازجستهاي وي توان روند منظم و سير دغدغه با كمي دقت مي

هايي از آثار امـام محمـد        نخستين اثر مهم وي در حوزة تصوف تصحيح و ترجمة بخش          
هلمـوت  .  به طبع رسـيد    1923است كه در سال     ) كيمياي سعادت  و   احياء علوم دين  ( غزالي  

خواهي يك سال بـه زنـدان افتـاد و كرسـي دانـشگاهي                به دليل همجنس   1925ريتر در سال    
، را در زنـدان نوشـته       15ينظـام  انگيـز  خيـال  زبان دربارةاو كتاب خود،    . ست داد خود را از د   

 عبـدالقاهر جرجـاني و همكـاري بـا          ةالبلاغاسرار  زمان با ترجمة      همنوشتن اين كتاب    . است
ريتر پـس از آزادي     .   بوده است   هفت پيكر شناس اهل چك، در تصحيح       ، شرق 16يان ريپكا 

 در اسـتانبول را بـر عهـده         17شناسـي آلمـان    ريت مركز شـرق   از زندان عازم تركيه شد تا مدي      
  ).112: 1399ريتر، (بگيرد 

شناسـي    و علاوه بر رياست مركز شرق    ) 1949-1927(ودو سال در تركيه بود        ريتر بيست 



  131 / 1400، زمستان 27، شماره 13فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 

مقــالات  1928در ســال . داد بــرداري و تــصحيح نــسخ انجــام خــدمات بــسياري در فهرســت
بندي جديـد     به بعد رئيس كميسيون فهرست     1935 لسااز  .  اشعري را چاپ كرد    الإسلاميين

آوري و  وجـو و اهتمـامي كـه بـراي جمـع        او در جست  ). 13: همان(نسخ خطي استانبول شد     
 هـزار نـسخه را در سرتاسـر تركيـه           124نويسي نسخ خطي در تركيه داشت، بالغ بـر           فهرست

هـاي   يتـر از نـسخه    نويسي دقيـق ر    فهرست). 146-143: 1390بنگريد به ريتر،  (شناسايي كرد   
هــاي اســتانبول هنــوز معتبــر اســت و تــصحيح و تــدوين آثــار   فارســي موجــود در كتابخانــه

  يمثنـو تـوان بـه تـصحيح نيكلـسون از      همـه مـي     ارزشمندي را در پي داشته اسـت كـه از آن          
  ).2: 1396رسولي، (از روي نسخة قونيه اشاره كرد  معنوي 

 1961 تـا    1928هاي   يتر است كه در فاصلة سال      مجموعة شانزده مقاله از ر     18كايلولوگيف 
. شناســان آلمــاني اســت هــاي شــرق نويــسي تــرين نمونــه از فهرســت منتــشر شــده و ســنجيده

جـاي مقـالات، منـابع را تحليـل           در جـاي  . بعدي نيـست    نويسي ريتر مكانيكي و يك     فهرست
هـا   فهرسـت ريتر بـراي گـردآوري ايـن        . آورد كند و گاهي سر از نقد متن و نسخه درمي          مي

هاي موجود را نـاقص      كه فهرست   هاي نسخ خطي پرداخت، چرا     مجدداً به بررسي ميكروفيلم   
  ). 12: 1388ماير، (دانست  كننده مي ه و گمرا

ترين كار علمي ريتر را پژوهش دربـارة انديـشمندان عـرب و ايرانـي براسـاس                  ماير مهم 
ريتـر در   ). 17: همـان (دانـد    اول و تفاسير و تصحيحات نقدآميز ايـشان مـي           نسخ خطي دست  

هاي متعددي  از آثـار مهـم         وجوي بسيار، نسخه    درجة اول مصححي دقيق است كه با جست       
برگرفتـه از   » سـازوارة انتقـادي   «شيوة تصحيح ريتر بـا عنـوان        . را يافته و تصحيح كرده است     

ه  احمد غزالي بسوانح العشاقتصحيح كتاب مقدس است كه نخستين بار آن را در تصحيح      
ــار بــــرد  ــه ســــوري،  (كــ ــارة ايــــن روش بنگريــــد بــ   تــــصحيح ). 33 -29: 1389دربــ

رغـم حجـمِ كـم يكـي از دشـوارترين كارهـايي اسـت كـه انجـام داده                      علـي  العـشاق  سوانح
)Ghazzali, 1942: IV(اي اسـت كـه ريتـر در مقايـسة متـون و ارزيـابي        مربـوط بـه دوره    و

  ).6: 1396 به رسولي، بنگريد(هاي آن ورزيدگي خاصي يافته است  موتيف
ريتر هم منابع كار خود را شناسايي و نقد كرده و هم با استناد به بافـت تـاريخي و زمـان                    

پيش از پرداختن بـه زنـدگي       . ها را ارزيابي نموده است     گيري اين آثار ميزان اعتبار آن      شكل
رة سـاير   جرجاني، فهرست مفصلي از منابع مربوط به او بـه دسـت داده و ايـن شـيوه را دربـا                    
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وي در Al-Curcani, 1959: 4-5.(19(افراد موضوع پژوهش خـود نيـز تكـرار كـرده اسـت      
هـاي    بوده، بـا شـيوة بلاغـت و انگـاره          هالبلاغ اسرارساله كه مشغول پژوهش در       دوراني سي 

ريتر ايـن اثـر را      . تصويري شعر فارسي آشنا شده و تمايز آن را با ادبيات عربي دريافته است             
در تمـام   ). 28: 1399ريتـر،   (دانـد    هـاي عربـي مـي      ترين كتاب  سبكي از درخشان  از ديدگاه   
  .وجو كرد توان ردپاي آراي جرجاني را جست هاي او مي پژوهش

 نقطة عطفي در فهم ريتر از شعر فارسي و جدا سـاختن آن              اسرارالبلاغهتصحيح و شرح      
ي نوشـته،  نظـام  انگيـز  خيـال  زبـان  دربـارة اي كه  از زبان عربي است كه نخستين بار در رساله    

دقت وجوه مختلف تـصوير طبيعـت و انـسان را در              در اين رساله ريتر به    . بدان پرداخته است  
زبان طبيعت را زنده و تغييـرات   از نظر ريتر، شاعران فارسي   .است اشعار نظامي بررسي كرده     

چنـين  كننـد و     هـاي داسـتاني خـود تـصوير مـي          آن را مطابق با احوال و اوصـاف شخـصيت         
در مقدمة همين رساله ريتر آرزوي ديرينة خود را     ). 39: همان(خصلتي در شعر عرب نيست      

از سـوي ديگـر، ريتـر بـا         ). 23: همـان (دانـد    مـي »  شرقيان در باب شعر خـود      قضاوتشرح  «
انـدازي صـحيح و جـامع از درك اشـاعره و              چشم مقالات الاشعريين وجو و تصحيح      جست

 به دست آورده و ايـن دو تجربـه وي را در درك فـرم و معنـي                   تأثيرپذيري صوفيه از ايشان   
   .شعر و نثر عرفاني فارسي ياري رسانده است

» عـصاي سـحرآميز شـعر فارسـي       «را كليـد فهـم  و        » زبان حـال  « يا  »  تاريخي ليتعل«ريتر  
ريتر ايـن عـصاي     ). 31-30: 1399 ؛ همچنين بنگريد به ريتر،       4: 1388(توصيف كرده است    

جرجـاني و بـا عنـوان       ة  البلاغ ـاسـرار   ر فارسي را در تلاش براي فهـم و تفـسير            سحرآميز شع 
ريتـر همچنـين بـه تـصويرپردازي      ).Ritter, 1955: 596(كشف كـرده اسـت   » مجاز عقلي«

ريتر، (هاي نظامي پرداخته است      ها در داستان   طبيعت و تناسب آن با احوال دروني شخصيت       
 در شعر فارسـي را ارتبـاط برقـرار كـردن ميـان              وي اصل اساسي تصويرپردازي   ). 76: 1399

به نظـر ريتـر ايـن    ).  78: همان) (انتخاب بر پاية ارتباط(داند  جهان بيرون و احوال دروني مي    
اصل در ترجمه و درك آثار شرقي از سوي شاعران آلمـاني از ميـان رفتـه و ناديـده گرفتـه                     

اسـت ايـن وجـه را بازسـازي كنـد       شده و حتي گوته نيز در تقليد از اشـعار شـرقي نتوانـسته               
  ).91-90: همان(

عطارشناسـي نقطـة عطـف آثـار و مـسير           . است )1955( 20درياي جان ترين اثر ريتر     مهم
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ريتـر بـا    . است) 1940 (نامه  الهينخستين اقدام ريتر در عطارپژوهي ترجمة         . پژوهشي اوست 
سـاند و وارد دورة     ر هـاي خـود دربـارة زهـد را بـه سـرانجام مـي               پـژوهش نامـه    الهيترجمة    

نخـستين دسـتاورد ايـن دورة جديـد     . شود جديدي از مطالعات تصوف با مركزيت عشق مي     
مـشارق انـوار    رسـد تـصحيح      است و به نظر مي    ) 1942( احمد غزالي    سوانح العشاق تصحيح  
 خـود را چنـين       هدف جاندرياي  ريتر در مقدمة    . آخرين آن باشد  ) 1959( ابن دباغ    القلوب

. هاسـت   هـا و محتـواي مـستقل آن        ملاحظات ما بـيش از همـه، خـود داسـتان          «: دهد شرح مي 
ها شـده    هاي فكري خواهد بود كه انگيزة نقل آن داستان         همچنين علاقة ما متوجه آن جريان     

  ).42: 1388(» است
ها بپـردازد، امـا آن    روشن است كه ريتر آرزو داشته به تعبير و تفسير عطار از اين داستان     

ترين شكل بازسازي كـرده   هاي منقحي كه زبان عطار را به نزديك        شتن نسخه را به خاطر ندا   
  :دهد باشند، در درجة دوم اهميت قرار مي

هاي زبان او بوده است و اين تفـسير          تفسير نظري جريان فكري عطار به جهت دشواري       
كـار مـا بـا        و  نظري تا زماني كه آثار عطـار بـه سـبك انتقـادي طبـع و نـشر نـشده و سـر                      

اي نـامطمئن خواهـد    هاي مغلـوط اسـت، پايـه    هاي خطي خوب و بد و نيز با چاپ     نسخه
  ).43: همان(داشت 

هاي كليدي تلاش كرده است       با تفكيك برخي مفاهيم و شخصيت      درياي جان   ريتر در   
خـوبي نـشان       بـه  دريـاي جـان    .شناسي عطـار بـه دسـت دهـد         بيني و هستي   تصويري از جهان  

ر عرفـاني فارسـي چـه مـسيري پيمـوده و تطـور برخـي از                 دهد كـه ريتـر بـراي فهـم شـع           مي
كـشف  ،  القلـوب  ت  همانند قو ( كلاسيك صوفيان    آثار تا يغزالها را، از     ترين انديشه  كليدي

از سـوي   . نهايت آثار عارفان و زاهدان اوليه و عطار، نـشان داده اسـت              و در ...)  و المحجوب
غـي فارسـي و شـعر نظـامي رديـابي          ديگر، زبان تصويري و بلاغي عطار را نيـز در سـنت بلا            

.  كـرده اسـت   جـو و    جـست هاي زباني و روايي عطار را در نظامي          ريتر سرچشمه . كرده است 
 :2 ج، 1388براي نمونه بنگريد به (كند   به نظامي استناد ميدرياي جانويژه در  چندين بار به

398.(  

ر گذشـته از    هاي متعـدد ريتـر بـراي پيـدا كـردن مĤخـذ قـصص و تمثـيلات عطـا                    تلاش
براي نمونـه بنگريـد بـه       (نمايد   نظر، تسلط شگرف وي بر منابع فارسي و عربي را بازمي            دقت
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 ساختاري است؛ بدين معنا كه معتقـد اسـت برخـي            فرمرويكرد ريتر در    ). 365: 1388ريتر،  
: همـان (شـوند   ها در ادبيات شرق رسميت و عموميت داشته و به تناسب آثار تكـرار مـي               فرم

، به اين موضـوع     )1961 /1960(پردازد    عطار مي  مختارنامة كه به    كايلولوگيفآخرين  در  ). 2
بنـدي موضـوعي آن از خـود عطـار باشـد            كند كه اگر نظم و نسق رباعيات و دسته         اشاره مي 

توان ديد كـه عطـار عـلاوه     آن وقت مي) كنند قرائن متن و نسخه هم اين امكان را تأييد مي        (
 :Ritter, 1960-61(دهنـده دارد   ز به عنوان گردآورنده و ترتيببر شاعري چهرة ديگري ني

196.(  
بـه  . انـد  ها فـراهم كـرده   برد كه فيلولوگ اي بهره مي ها از زمينه ريتر در اين دست تحليل  

عبارتي ديگر، چنين سطحي از تحليل متن وقتي ممكن است كه تأليفي و بينامتني بـودن آن                 
 قلمداد شـود كـه شـاعر در خلـسة عرفـاني و              مقدس  متني  نظر قرار گيرد، نه آنكه اثر      مطمح

: 1399نـژاد،    بنگريـد بـه شـريفي و حاجيـان        (براساس الهامات و واردات غيبي سروده اسـت         
ها در آن است كه ريتر به منابع و          دانان و فيلولوگ   تفاوت رويكرد ريتر با تاريخ    ). 130-131

كلي است كه پس از بازيابي منابع وجوي آن تصوير  آثار نگاهي ساختاري دارد و در جست    
هـاي رمانتيـك اجتنـاب       در شناخت خود عطار نيز ريتـر از تـصويرپردازي         . رخ خواهد نمود  

 دهـد  هاي او را نيز نـشان مـي        كند و با وجود اهميتي كه براي عطار قائل است، دوگانگي           مي
)ibid:207(.  

در . وبي هـم هـست  گـوي خ ـ  اي كه كمتر بدان توجه شده اين است كه ريتـر قـصه             نكته
هـاي    اي بسيار موجز و در عين حال دقيق از داستان اصلي مثنـوي               خلاصه درياي جان مقدمة  

همچنـين  . زبان بسيار راهگشاست خصوص براي مخاطب غيرفارسي دهد كه به عطار ارائه مي  
جاي براي تبيين منابع عطار در هر موضوع از خود آثار يـا سـاير منـابع                   هايي كه جاي   داستان

همين ويژگي،  . هاست گويي و خلاصه كردن حكايت     درخشاني از قصه   هاي آورد، نمونه  مي
هاي عطار مشابه ساخته است، يعني پيرنگي كلـي طـرح         را با مثنوي   درياي جان ساختار كلي   

 هلمهـارت  هـانس . تكميـل شـده اسـت     )  و التمثيـل   ةيالحكـا (و با حكاياتي كوتاه و پراكنده       
هـاي فكـري      براساس موتيف  درياي جان ي، ترتيب كتاب    شناس سوئد  ، شرق 21كانوس كرد 

 دانـسته اسـت     22دراشي ـم و تلمـود  اسـاس  بر ديجد عهد ريتفسگرفته از روش كتاب      را الهام 
 چنين ترسيم جان يايدراين ناقد همچنين خطوط اصلي شناخت عطار را در  .)156 :1957(
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 و نقــد اجتمــاعي هــا ، دريافــت)زبــان حــال(بــه ســخن درآوردن طبيعــت وحــشي : كنــد مــي
شناسانه از محيط پيرامون خود و گـشودگي در بيـان    ، درك رواننامه مصيبتخصوص در     به

  .)همان(احوال شخصي و انتقاد از خود 
در . اسـت   و ناپايـداري مرگ بررسي كـرده،  جان يايدرنخستين مفهومي كه ريتر در     

. شـود  و محسوب مـي   بسياري از كشورهاي اروپايي سخن گفتن صريح از مرگ و نيستي تاب           
اند كه متون شرقي با چـه صـراحتي از مـرگ و              شناسان همواره به اين نكته توجه داشته       شرق

ريتر غالب . گويند و ناپايداري دنيا يكي از اركان اصلي انديشة شرقيان است       مردن سخن مي  
نـه  داند،   مي) به تعبير هايدگر  (» وحشت وجود از مرگ   «كند بازتاب    حكاياتي را كه نقل مي    

دانند، به جاي شـهادتين      صوفيان مرگ را باشكوه مي    ). 59 /1: 1388(اي دربارة مرگ     فلسفه
خوانند و بيشترين شادي را از نزديك شدن به كعبـة مقـصود و ديـدار الهـي                 شعر وصالي مي  

براي مخاطبان و حتي خود مستشرقان غربي توضيح ايـن نكتـه كـه صـوفيان                . كنند تجربه مي 
ستايند، اما منظـور ايـشان توصـيه بـه خودكـشي       را دوست دارند و ميمسلمان چگونه مرگ    

سـه؛ مـاير،      و  سـي : 1333نيـز بنگريـد بـه مـاير،         (23برانگيز است  غايت دشوار و شبهه     نيست، به 
نيز بلاي ديگري است كه مؤمن بايـد          عزيزان مرگ). 362-363: 1388؛ ريتر،   109: 1388

 متن،  349: 1388بنگريد به   (بر نصيب او شود     آن را تحمل كند تا در آخرت پاداشي چندبرا        
رنج و بلا روش خداوند براي تأديب بندگان و هدايت ايشان است و ياد مرگ را     ). هيحاش و

  .دارد پيوسته زنده مي
. پردازد نزد عرفاي مسلمان مي    ي دنيا ها  يرسازيتصوپس از مرگ و ناپايداري، ريتر به        

. بيين ريتر از موضـوعات اساسـي انديـشة عطـار دارد           ها جايگاه مهمي در ت     تصاوير و استعاره  
كشد  اعتبار و ناپايدار است؛ سرايي است كه ساكنان خود را مي دنيا در نظر عارفان پست، بي

تصويرپردازي در شعر عرفاني فارسي همواره ريتـر را مجـذوب           . و خانة مصائب و بلاياست    
در شـعر   «: ظـامي نوشـته بـود      و هنگـام پـژوهش دربـارة ن        1927ريتـر در    . خود ساخته اسـت   

اسـتعاره از نظـر ريتـر بـسيار         ). 59: 1399(» فارسي، تشبيه جاي خود را به استعاره داده اسـت         
مهم است، چون امكان بازنمايي عالم درون را از طريـق تـصاوير محـسوس و عينـي فـراهم                     

تان را تغيير   عطار داس . افتد حد اعلاي اين امر در رمز و تمثيل اتفاق مي         ). 96:همان(آورد   مي
هاي وي از جنبة اسـتناد تـاريخي         كند؛ پس داستان   دهد و آن را به رمز و تمثيل تبديل مي          مي
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پـردازد، پـس از      ريتر در فصل دوم كه به دنيـا مـي         ). 42: 1388ريتر،  (قابليت چنداني ندارند    
هـم پـي    را تـا داسـتان ابـراهيم اد       » دنيـا كاروانـسراست   « ريشة تـصوير     24نامه يالهنقل بيتي از    

خانة عنكبوت، بار شيشه، نگار دست زنان و نطع         (هاي دنيا    اي از استعاره   گيرد و مجموعه   مي
  ).70-64: همان(كند  در آثار عطار را گردآوري مي) شطرنج

عـدل در نظـام خلقـت      . پـردازد  مـي  ، فشار و عـذاب الهـي      رنجپس از اين، به موضوع      
م را بيـان كـرده و تناقـضات اساسـي در            جايگاهي ندارد و عطار بـسيار جـسورانه ايـن مفهـو           
با اين همه بنده جـز تـسليم        ). 95: همان(معتقدات متكلمان و صوفيان را به رخ كشيده است          

: همـان (دانـد    ريتر اعتقاد به قضا و قدر را يكي از اركان تفكر ديني شرق مي             . اي ندارد  چاره
راي مواجهه بـا رنـج و بـلاي          از مقاماتي هستند كه صوفيه ب      ، شكر و رضا   صبرمقام  سه  ). 343

جوهرة اين تفكر تسليم و عدم مقاومت در برابر تقدير ). 355: همان(اند  دنيوي تعريف كرده
  ).225-222: 1387؛ شيمل، 167: 1378ماير، (الهي است 

دنيا عرصـة   . از ديگر موضوعات دربارة عطار نحوة مواجهة او با امكان شناخت خداست           
توان در حيات دنيوي انجـام داد، معرفـت          بهترين كاري كه مي   نمايي خداوند است و      قدرت
: وجوي امري ناممكن است، تناقضي بنيادين در فلـسفة تـصوف      جست خدا   معرفت. اوست

جويـد كـه در تـوان و بـضاعت او نيـست و بـا وجـود نـاتواني ذاتـي از             عارف معرفتي را مي   
ها با شهود دروني و دل و       معرفت خداوند كار عقل نيست و تن      . دارد وجو دست برنمي    جست

تحليـل ريتـر از رابطـة انـسان و خـدا عمـق نگـرش او در بـاب تفكـرات                     . جان ممكن اسـت   
 دو تصور از رابطة انسان و خدا در اسلام سـنتي را             درياي جان در  . دهد مسلمانان را نشان مي   

يكي خداوندگار در مقام آفريدگار و حاكم مطلـق و ديگـري خداونـد بـه                : كند بررسي مي 
 سـپس تبيـين دقيقـي از خداشناسـي بـا         ).93: 1388ريتـر،   (ثابة پدري سختگير اما خيرخواه      م

). 109-108: همـان (رويكرد پديدارشناسي دين و بسط آن تا اسـلام و تفكـر صـوفيانه دارد               
واسـطه   خواهد خدا را به طـور بـي        مي... عارف و صوفي  «هدف فيلسوف اثبات خداست، اما      

 راه لطف به پيغمبر نشان داده شده، بلكـه از راه تقـرّب شخـصي و                 دريابد؛ نه با روشي كه از     
بدون واسطه به خداوند كـه بـا رياضـت و مجاهـدت و مكاشـفه و توجـه و مراقبـت عملـي                        

  ). 109: همان(» گردد مي
دنيا پر . غافل نيست  خدالطفها از  ريتر توجه دارد كه عطار با وجود توصيف ناگواري
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، اما از لطف وي نيـز نبايـد غافـل بـود و درسـت بـه دليـل همـين                      از بلا و  قهر خداوند است      
در ايـن دسـتگاه فكـري، اغتنـام     . ناپايداري بايد زندگي را مغتنم شمرد و به خوشي گذرانـد        

در اغتنـام فرصـت   . انديشي و تسليم است الوقتي درست روي ديگر سكة مرگ فرصت و ابن  
 شادي در فرهنـگ اسـلامي و بـه تبـع آن      اصولاً. گرايانه مستتر است   نيز حسرتي پايدار و غم    

زهد و تصوف جايگاهي ندارد و همين نكته است كه معدود صوفيان شاد همانند ابوسعيد يا                
  ).158-156: 1378بنگريد به ماير، (سازد  اميدوار مانند يحيي بن معاذ رازي را متمايز مي

از نظـر   . صاص دارد هاي متفاوت مـردم اخت ـ     هاي بعدي به تبيين نگاه عطار از گروه        فصل
 چهار طبقة   25 )129: 1388ريتر،   (كند ريتر، عطار مردمان را در دنيا به چهار گروه تقسيم مي          

  :اند از مذكور عبارت
 .اند مشغول بسته و به عمارت آن       يتي عار ي كه دل به سرا    :خوردگان بيفر و   ادارانيدن. 1
 امـر را در     ني ـ ا تـر ير. تن اسـت   بنا ساخ  ، و غفلت از مرگ    اي علاقه به دن   يها نشانه از   يكي

 يعلاقگ ـ يب ـ زي ـ و ن  يساز  به ساختمان  هي ام ي مرتبط با عشق و علاقة بن      يكلام حسن بصر  
  ).هيحاش و متن، 143: همان (داند يم يساز ساختمان و ي به معماري اعراب بدويكل
ــاب. 2 ــد: پادشــاهان و قــدرت ارب ــاب در عطــار دگاهي ــاب ب ــأثر قــدرت ارب  روش از مت

 ين ـيد هالـة  كي ـ انيصـفو  زمـان  در فقط رانيا در«). 155-153: همان (ستا انيسلجوق
 اما در زمان عطار رفتار مردم در برابر حكومت سرد    داشت، احاطه حكومت دور به مؤثر

مسلم است كه عطار ارباب قدرت      . )155-154: همان(»  خصمانه بود  ي حت و زيو انتقادآم 
 انتقـاد  زمانـه  حكـام  از واقعـاً  عطـار  اي ـآ. دهـد  يم ـ سـلوك قـرار      را در دورترين نقطه از    

 قـدرت چنـدان هـم        عطار از ارباب   ري كه تصو  كند يم اشاره   تري ر است؟ كرده ياجتماع
شنوند، به ديـدار     ها نصيحت عقلاي مجانين و زاهدان را مي         آن). 181: همان(تيره نيست   
  .افتند روند و گاه از كلام ايشان به گريه مي ايشان مي

 در وسـته ي اسـت و پ شاني ـ اعمـال ا ي اصلزةي كه ترس از مرگ انگ    :هدانزا و انيپارسا. 3
 جهـان و تـرك      ني ـ از ا  ونـد ي پ گسـستن « تـر ير نظـر  از زهد. برند يمخوف و اندوه به سر      

 ). 5: 1388( »استي دنني و آمال اها هوس از دني و چشم پوشيوي دناتيمقاصد و غا

 خي مهم در تار   اري مرحلة بس  نينداختن ا  جا ا  ي و برا  داند يم بر زهد    ي مبتن را نامه ياله يو
 اسـت و از خـود تـصوف هـم           هي مقامـات صـوف    نيتـر  يميقداز  زهد  . كند يمتصوف تلاش   
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 ي غزال ـ خصوص  به متقدم و    ي عرفا و علما   ي برخ اتي نظر ترير ).289: همان( است   تر يميقد
طالعـات  م. گـردد  يبـازم  و سپس به عطار      كند يم آن ذكر    فيرا در باب زهد و انواع و تعار       

 ري بر تصوف تصويدرآمد شيپ و يخيتار يانيجر عنوان به آن را تينها درزهد بارة  درترير
 هريگلدتـس . اسـت يدن اتيح يداريناپا و يسخت به انهيصوف يپاسخ ترير نظر از زهد. كند يم

 در مجزا دورة دو عنوان به را ها  آن و برده يپ تصوف و زهد زيتما به كه است يكسان از هم
 هـم  زاهـد  يكس اگر اما ). Khalil & Sheikh, 2016: 201 (است كرده لحاظ اسلام خيتار

 و اسـت  مقـدر  شيپ از يو يروز باشد داشته نانياطم يعني كند؛ توكل دي با كم دست نباشد
 درجـة توكـل خـود را بـه خواسـت خـدا سـپردن                نيبالاتر«. شد نخواهد افزون جهد و جد به

 در .)323: 1388 تر،ير(»  هستند ازمندي ن يزيدگانش به چه چ    كه بن  داند يم او بهتر    راياست، ز 
 تـر، يدر نظر ر.  افتخار خود بداندةي كند و آن را ما شهي فقر و قناعت پ    دي توكل، عارف با   نيع

 عناصـر   از« آن را     او  و ردي ـگ ينم ـ قناعت و آرمان فقر ضـرورتاً از اسـلام سرچـشمه             لتيفض
 بـه   اتي ـ دسـت حكا   ني ـ عطـار در خـلال ا      .)329: همـان ( دانـد  يم»  دوران باستان  ينيب جهان
  .)333: همان(  اشاره كرده استزي از مدح پادشاهان نزي خود و پرهيشگيپ قناعت
 عطـار از    يهـا  يمثنـو  گـروه در     ني ـتوجـه بـه تـشخص ا      : نيمجـان  يعقلا و وانگانيد. 4

 اسـلام  قي زنـد ي علمـا اني ـ م ترير.  است ي در عطارشناس  تري ر ي دستاوردها نيتر درخشان
 و يعرب ـ فرهنـگ  در نيمجـان  يعقـلا ،  )اني ـ و ابوح  ي ابوالعلاء معـر   ،يوندانند ابن الرا  م(

 بـا  خـدا  با گفتن سخن روراست و آزاد يبرا شرط دو«. است قائل تفاوت وانهيد يعرفا
 قي ـعم رابطـة  و يوانگي ـد سـبب  به يشرع فيتكال از بودن آزاد: است خورده ونديپ هم

 تـر ي و ر  اند بوده محترم عشق   ازمجذوبان و آشفتگان    ). 266 :همان (»عشق راه از دوستانه
 نـشان از  تـر ي در نظـر ر   اتي ـ حكا نيا). 246: همان (داند ي م ريپذ  سهيمقا هيآنان را با ملامت   

 هـا  آن اظهـار  تئجر خود كه را يافكار شاعر« رسد يم عطار دارد و به نظر       ةشياندعمق  
 قهرمانـان   شتري ـ عطـار ب   وانگـان يد .)251: همـان  (»باشـد  كرده نقل شانيا قول از ندارد را

 يل ـي خ عطـار «.ي هـستند تـا منتقـدان اجتمـاع        ي فلـسف  يدهاي ـ و ترد  پاسـخ  يب يها پرسش
 فيتوص.  را درك كرده استلهئ مسني و امثال او ايشابوري از نتر نگرانه درون و تر قيعم

  كـه  كنـد  يم اشاره   تري ر .)246: همان(»  است ي ظاهر يها جنبه از   شتري ب گرانيو درك د  
و شـاعر   ) 247: همـان ( اسـت    ي از منـابع عرب ـ    تر  تندروانه عطار با خداوند     وانگانيرفتار د 
  ).251: همان( است كرده انيب شانيا خود را از زبان يرفتني افكار ناپذيگاه
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   فريتس ماير-4
اختـصاص حـوزة پـژوهش بـه يـك          . اسـت 26شناس مهم اين حلقه فريتس مـاير       دومين شرق 

در مطالعات تصوف و مثل اعـلاي آن ماسـينيون و مطالعـات او              هاي متداول    صوفي از روش  
تمركز بر افـراد و تـلاش بـراي اسـتخراج       ). 50: 1387بنگريد به شيمل،    (دربارة حلاج است    

مـاير موضـوع تحقيـق خـود را بـر افـراد        . شخصيت و درونيات ايشان ميراث رمانتيسم اسـت       
ي گنجوي و ابوسـعيد     مهست،  ولد ءبهاهاي مفصلي كه دربارة      در پژوهش . استوار كرده است  

دسترس مراجعه نمـوده و چهـارچوب فكـري مقبـولي از              ابوالخير انجام داده به تمام منابع در      
هـا بخـزد و      كنـد در قالـب شخـصيت       ي از ريتر سعي مـي     تأسماير به   . ايشان ارائه كرده است   

 انـس و الفـت      نه از ديدگاه يك فرد اروپـايي، بلكـه بـا يـك            «همانند استاد خود اين كار را       
 بـه قـول   -ريتـر  ). 19: 1388مـاير،  (دهد  انجام مي» ها نزديك با روحيات و طرز تفكر شرقي  

خـوبي    توانسته در شخصيت ديگران حلول كند و اين كـار را دربـارة عطـار بـه                  مي -خودش
هاي نظامي با شعر عربي      تر نيز در مقايسة تصويرپردازي      پيش). هفت: همان(انجام داده است    

  ).52: 1399ريتر، (رده بود برخي ابيات عربي را با ذهنيت نظامي بازسازي كند سعي ك
هاي عرفاني و افـراد، بـه اسـتقلال          ماير در عين بررسي رابطة متقابل و تأثير و تأثر جريان          

گذارد و اصراري ندارد براي مثال بهاء ولد را در ساية مولوي بشناساند و               هركدام احترام مي  
فريتس ماير هم در بررسي نسخ خطـي و تطبيـق منـابع    . 27كندغزالي معرفي  عطار را با احمد     

 1939-1938 و   1935-1934هاي    وي در سال   .با هم موفق است و هم در شناخت خود منبع         
در استانبول دستيار ريتر بود و تتبعـات وي در نـسخ خطـي فارسـي و عربـي زيـر نظـر ريتـر                         

 در استانبول و در     1943نخستين بار در     (يهفردوس المرشد مقدمة او بر    . صورت گرفته است  
نمونة موفقي از تطبيق منابع دور و نزديـك بـراي بـه          )  در لايپتسيگ نيز به چاپ رسيد      1948

در عـين   . اسـت .)  ق 426متـوفي (دست دادن تصويري مقبول از شـيخ ابواسـحاق كـازروني            
ماير هماننـد اسـتاد   . توان در آثار ماير هم رديابي كرد    نگري روش مفهومي ريتر را مي      جزئي

در اينجـا شـيخ   (كند تـا عـلاوه بـر مـتن منقحـي از اثـر و صـاحب مقـام                 خود ريتر تلاش مي   
مـاير  . جايگاه او را در ميان ديگر صوفيان و برخي مواضع اصلي وي نـشان دهـد               ) ابواسحاق

شـود كـه بـسياري از         يـادآور مـي    فـردوس المرشـديه    ةمقدمدر  . نگاهي انتقادي به متن دارد    
: 1333ماير،  (يات منسوب به شيح ابواسحاق به صوفيان ديگر نيز نسبت داده شده است              حكا
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  ). يك و چهل-چهل
 او  معـارف خـصوص     كند حقيقت تـاريخي پـدر مولـوي را از منـابع و بـه               ماير تلاش مي  

ريتر در ). 22: 1387نيز بنگريد به شيمل،  28: 1385(استخراج و از ساية مولوي خارج سازد 
همين اسـلوب را در بررسـي آثـار عطـار بـه كـار بـسته اسـت، جـز آنكـه ريتـر                         درياي جان   
بندي كـرده و     تر عمل كرده و به جاي سير زندگي عطار مفاهيم آثار وي را طبقه               هوشمندانه

به همين دليل، آثار    . كدام قسمتي از ساختار و دستگاه فكري عطار را بازنموده است            ذيل هر 
تـري دارنـد، در حـالي كـه در سـبك مـاير               دسترسي آسان ريتر در عين غناي مطلب قابليت       

خطوط اصلي تحقيق هميشه چندان روشن نيست و گاه بحث بسيار مهمي در خـلال مطلبـي                 
شـده    ديگر پيش آمده و ماير به شيوة معمول خود بحث اصلي را وانهاده و به موضوع مطرح                

  . از تمام زوايا پرداخته است
بـراي نمونـه بنگريـد بـه مـاير،          (شناسـانه نيـز دارد        لغت مطالعات ريتر و ماير هميشه جنبة     

همچنـــين مـــاير و ريتـــر بـــسياري از ). 342 و 262: 1378؛ مـــاير، 172  و109-108: 1388
 تركيبي است از صوفيـسم      28صوفيك. اصطلاحات فرهنگ تصوف را به آلماني برگرداندند      

وعه مقالات خود با همـين       را ساخته و در مجم     اصطلاحماير اين   . و ميستيك به معناي عرفان    
. خـصوص در زبـان فارسـي پرداختـه اسـت            عنوان به وجوه مختلف تصوف و ادبيات آن بـه         

  .اند بسياري از اين مقالات هنوز به فارسي ترجمه نشده
 آغـاز   1937الـدين كبـري را كـه از          هاي مفصل خود دربارة نجم      پژوهش 1957ماير در   

شـيمل  ). 36: 2016عبـده،  ( به پايـان رسـاند   الجلالفوائح الجمال و فواتح شده بود، با چاپ   
ابوسـعيد  ). 422: 1387(دانـد    مـي » واجـب «مطالعة مقدمـة آن را بـراي دانـشجويان تـصوف            

طـور كـه متـرجم        همان. ترين آثار ماير است    يكي از مهم  ) 1976 (ابوالخير، حقيقت و افسانه   
هـا و    سـيري از دغدغـه    كتاب ذكر كـرده، ايـن اثـر بـه بهانـة پـژوهش در زنـدگي ابوسـعيد                    

: 1378مـاير،   (هاي ماير دربـارة عرفـان اسـلامي و ادبيـات آن را در برگرفتـه اسـت                    پژوهش
ماير نيز مانند ريتر فهرست منابع و نسخ خطي را در آثار خـود ذكـر كـرده                  ). سيزده–دوازده
ــر داده . اســت ــار وي عــلاوه ب ــه همــين دليــل آث ــا اكتــشافي واجــد ارزش   ب هــاي تحليلــي ي
هـاي صـوفيانه در      خـصوص اغـراق     گذرد و به   ماير از نقد منابع نمي    . هستناختي نيز   ش كتاب

بنگريـد بـه مـاير،      (كنـد    ها را از روش توصيفي و تحليلـي خـود جـدا مـي              شناخت شخصيت 
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براي مثال منابع تحقيق در باب ابوسعيد را به دو دستة اصلي و فرعي تقسيم               ). 46-42: 1378
ي ترديـد در  عن ـگذارد و اين ي   ها انگشت مي   اوت و تمايز آن   خصوص بر نقاط تف     كند و به   مي

كـار داشـتن      و  سر). 27: همان(اند از بوسعيد قهرماني بلامنازع بسازند        منابعي كه اصرار كرده   
شناسان بـه قواعـد درونـي و برخـي      با شمار زيادي از منابع صوفيه باعث شده است اين شرق        

: 1378مـاير،   (ر روش تحقيق خود لحاظ كننـد          هاي اين ژانر واقف شوند و آن را د         ويژگي
جـاي خـالي منـابع    ) و ريتر(ماير . دقت ماير و تعهد او به منابع از نقاط قوت كار اوست      ). 79

  ).144: 1388ماير، (كنند  گيري و تعميم عجولانه پر نمي را با نتيجه
تندات رود و مـس  ماير در مقالات تحليلي خود هم به سراغ موضوعات تحليلـي مهـم مـي            

و توجه خاصـي    ) 100-96: براي نمونه بنگريد به همان    (آورد   مختلفي از متون گوناگون مي    
بـراي  » الـسلوك  بيترت«در مقالة   ). 63: همان(به تعيين ارزش اسناد و مدارك تاريخي دارد         

دهـد و     ارائـه مـي    هيريقـش  رسالةبررسي صحت انتساب اين رساله به قشيري تحليل كاملي از           
سـنجد و بـا ايـن حـال،       مـي هيريقـش  رسـالة زباني، فكري و جزئيـات آن را بـا       وجوه مختلف   

: همـان (انـدازد    داوري را تا زمان چاپ ساير آثار قشيري و شناخت بيـشتر او بـه تعويـق مـي                  
همچنين با وجود كثرت منابعي كه در اثرش دربارة ابوسـعيد ديـده، در مقدمـه                ). 245-248
مـن  . ام اي را اساس كار خود قرار داده       شروط و محتاطانه  هاي م  جا نيز فرضيه    همه«: نويسد مي

گيرم، ولي بار ديگر بر محدوديت و        هاي خود را پس نمي     ها و نوشته   در اينجا چيزي از گفته    
كنـد برخـي     ماير همچنـين تـلاش مـي      ). 3: 1378ماير،  (» كنم مشروطيت كار خود تأكيد مي    

هـاي متعـدد توضـيح دهـد         بررسـي نمونـه   رفتارهاي صوفيه را با ارجاع به فرهنگ اسلامي و          
مـثلاً تأكيـد دارد كـه منـابع شـرقي در ذكـر              ). 229-227: براي مثال زيارت قبور در همـان      (

  ).339: همان (اعداد چندان دقيق نيستند 
وجـوي احـوال ابوسـعيد فـراهم      زمينة تحقيق در باب قلندريه و كراميه را ماير در جـست      

او نخستين بار ضرورت پژوهشي جداگانه دربـارة  ). 372 :1378بنگريد به ماير، (كرده است  
، به اهميت مجالس وعـظ اشـاره        )349-348: همان(كشد   خانقاه و نظام خانقاهي را پيش مي      

-410: همـان (كنـد    و موضوع صوفيان زن و زنان صوفي را مطرح مـي          ) 402:همان(كند   مي
موسـيقي در فرهنـگ    همچنين خوشدلي ابوسعيد محملي است بـراي بررسـي شـعر و              ).412

: 1388(مـاير   . شناسـان بـوده اسـت      ترين موضوعات براي شرق    صوفيانه كه همواره از جالب    
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اند براي مفاهيمي ماننـد      پذيري خاص خود توانسته     معتقد است صوفيه با انعطاف     )117-118
اشعار تغزلي يا سماع در فرهنگ اسلامي جايي باز كننـد و از ايـن راه بـه غنـاي آن كمـك                       

به عنوان دستاوردهاي تصوف ياد     » دو نهال ارزندة شعر و موسيقي     «خصوص از     اند و به   كرده
  ).135: 1356اته،  و نيز 406: 1387؛ شيمل، 249-243: 1378بنگريد به ماير، (كند  مي

  

   تحليل-5
اند دستگاه فكري كاملاً  هاي خود سعي كرده  در بررسي ) و ماير (شناساني همچون ريتر     شرق

ايـن امـر اگرچـه فوايـد        . مانده استخراج كنند    اي را از آثار و منابع برجاي       ارچهمنسجم و يكپ  
اي از فرهنـگ و متـون صـوفيه را بـه هـم                بسياري در فهم آثار ايشان داشته و نقـاط برجـسته          

رسد چارچوب بـر آثـار آن        متصل كرده است، اما اين آفت را نيز دارد كه گاهي به نظر مي             
بينـي وي     براي سير تحولات فردي و رشد يا تغييـر جهـان           فرد مشخص تحميل شده و جايي     

دانند، مگر  شده نمي  ريتر و ماير تحقيق در باب موضوعي را تمام.29در نظر گرفته نشده است
كردنـي بـراي      آنگاه كه تمام زوايا و منابع آن را بررسي كرده و چهارچوبي منطقي و درك              

  ).61: 1392پلنسر،  (لب زبان ريخته باشندتحليل موضوع به دست داده باشند و آن را در قا
ماسـينيون در   . دهنـدگان مـسير ماسـينيون هـستند         ادامه شيملتا حدود زيادي    ريتر، ماير و    

ريتـر ذيـل معرفـي اثـر        . آثار خود در باب حلاج به معرفي ابوعبداالله خفيـف پرداختـه اسـت             
 بـه سـيرت     كـا يلولوگيف در    المألوف علي اللام المعطوف    الألفعطف  ديگر ديلمي با عنوان     

جـذابيت ابـن خفيـف مـاجراي ديـدار      ). 7: 1363ديلمـي،  ( ابن خفيف اشـاره كـرده اسـت   
  ).18: 1363ديلمي، (اي او با حلاج است  افسانه

تـه، آشـكارا بـه            ريتر در مقاله  . تأثير ماسينيون بر ريتر آشكار است      اي كه در بارة  حـسن بـصري نوش
اـزي كنـد  مصاف ماسينيون رفته است و سعي كرده       .  تصوير حسن بصري را از خلال منابع موجود بازس

ريتر ). 84- 83: 1388ريتر، ؛ 1 :1933(گيرد  نويسي و ارجاعات موجز ماسينيون ايراد مي ريتر از فهرست
اـبع ممكـن نرفتـه و زود                         اـمِ من يـنيون سـراغ تم دربارة  احاديث منسوب به حسن بصري عقيـده دارد ماس

قـدر    نظر ريتر، آنچه به عنوان حـديث بـه حـسن بـصري منـسوب اسـت آن                 از  . گيري كرده است   نتيجه
نمايي كه ريتر از آن نام  ويژگي خصيصه.  نيست كه بتوان آن را  قاطعانه به حسن نسبت داد30نما خصيصه

برد،  از اصطلاحات مهم فيلولوژي است و به معناي نشانگان زباني و سبكي است كه انتساب اثري به  مي
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اين مقاله آشكارا اعتراضي به ماسينيون و روش  .كند اش را محرز مي   اي به گوينده   همؤلف يا گزار  
گـرفتن تـاريخ تـصوف پـيش از          خاص او در بركشيدن حلاج، قهرمان ساختن از او و ناديده          

 قـوس  بـه رقابـت بـا        جـان  ياي ـدررضوان السيد، محقق لبناني، عقيـده دارد ريتـر در           . اوست
. رفته است و البته نتوانسته است به اندازة او تأثيرگـذار باشـد   ماسينيون  حلاج ي منصور زندگ

 بـر داند و اينكـه   السيد دليل آن را گذشته از غرابت زبان آلماني، در فيلولوگ بودن ريتر مي     
: 2016(كند، ندارد   ماسينيون ارتباط روحي عميقي با متني كه دربارة آن پژوهش مي           خلاف

سـميعي گيلانـي نيـز نظـر مـشابهي        . دهـد  ش بازتاب نمي  هاي كم آن را در نوشته      يا دست ) 51
: 1374(كنـد     را كمتر از اثر ماسـينيون يـا مـاير ارزيـابي مـي              جان يايدردارد و عمق و دامنة      

113-114.(31  

اـرة        .  به عقيدة ما، ريتر مسير ماسينيون را از دو سو تكميل كرده است             نخست اينكه او با پژوهش درب
خ تصوف تصويري از چگونگي حيات صوفيان پيش از حلاج به دسـت داده              زهد و ادوار آغازين تاري    

كند كـه پـيش از قـرن دوم هجـري اثـر مـستقل                سزگين، شاگرد ترك ريتر، اشاره مي     . است
دانـد كـه تـا ايـن زمـان هنـوز مرزهـاي               اي به دست ما نرسيده و علت را در اين مـي            صوفيانه

الي كـه از حـسن بـصري نقـل شـده بـه              روشني ميان تصوف و زهد وجود نداشته و حتي اقو         
تـازه از   «: نويـسد  سـزگين مـي   . خاطر چهرة زاهدانة وي است، نه جايگاه وي در ميان صوفيه          

اي كه از قبل مورد عنايت محدثان و پرهيزگاران بـود،            قرن سه به بعد، در كنار آثار صوفيانه       
ديگر  اينكه ريتر  امتـداد     ).923: 1380(» رفته پديد آمد    آثار صوفيانه به معني واقعي آن نيز رفته       

اـن گروهـي كـه  از        عرفان عاشقانة حلاج را در آثار منثور و منظوم فارسي و عربي نشان داده است،  هم
معرفي كوتاه ريتر از بايزيد و معرفـي شـطحيات او هـم             .  شود ايشان با  عنوان نوحلاجيان ياد  مي       

ر ماسـينيون دربـارة حـلاج اسـت         در حقيقت تكميل و تتميم كـا      ) 109-105: 1387شيمل،  (
  :هاي ريتر دو دستاورد مهم بر جاي گذاشته است پژوهشپس، 

  ني آغازيا مرحله زهد به منزلة في زهد از تصوف و تعركيتفك. 1
  .يمولو و عطار تا يغزال از آن يابيرد و عشق گفتمان به دادن تيمركز. 2

اـت     دا و اهميت آن در شـكل      شناسانِ ديگر نيز به موضوع عشق به خ        پيش از ريتر، شرق    گيـري ادبي
بنابراين اهميت ريتر برجسته ساختن اين موضوع و تدوين منابع آن است، نه             . صوفيانه اشاره كرده بودند   

بسيار محتمل است كه كتاب مارگـارت        ).326: 1357براي مثال بنگريد به گلدزيهر،      ( كشف آن   



 شريفي / ...زبان در بررسي ادبيات عرفاني فارسي شناسان آلماني شناسي شرق روش / 144

 

سان را بـه موضـوع عـشق الهـي جلـب            شنا توجه شرق   32دربارة رابعة عدويه  ) 1928(اسميت  
كرده باشد، موضوعي كه در ميان زاهدان جايگاهي ندارد و شروع دورة جديدي از تـاريخ                

  ).96-94: 1387شيمل، (دهد  تصوف را نشان مي
ماير نيز علت پژوهش دربارة ابوسعيد را تصوير كردن وي به عنوان نقطـة مقابـل حـلاج                  

طلبانـة او   انگيز حسرتي جانكاه و مرگ شـهادت  هاي غم اگر زندگي حلاج از سايه  «: داند مي
تيره شده است، تصوير حيات ابوسعيد نيز از نـور شـادي عميقـي روشـني گرفتـه و از شـوق        

؛ نيز بنگريد بـه   1: 1378(» كند، منور شده است    اي كه او در خود احساس مي       تملك گنجينه 
ناختي بـا ماسـينيون و پيـروان        ش ـ اي روش  ارجاع به حلاج بيـشتر معارضـه      ). 111 و   32: همان
كند كه ابوسعيد بخشي از تـصوف خراسـان اسـت و              مي  ماير در جاي ديگري اشاره    . اوست

-218: همـان (گيـرد تـا حـلاج        حتي بسط وي بيشتر در مقابل قبض و اندوه خرقاني قرار مي           
ر واقـع اگ ـ    در). 336: همـان (و نيز به رابطة ابـن خفيـف و ابوسـعيد توجـه كـافي دارد                 ) 219

عيار عرفان عاشقانه قلمداد كرده اسـت، ايـن           ماسينيون به حلاج پرداخته و او را قهرمان تمام        
خصوص در قلمرو عرفان و زبـان فارسـي           به متأثران از حلاج به    ) ريتر، ماير و شيمل   (سه نفر   

: 1387بنگريد به شـيمل،     (اند   دهندگان راه حلاج را شناسايي و معرفي كرده        پرداخته و ادامه  
  ).479 و 145-149

كوشـند و   كردن تصويري از تاريخ تصوف و متـون آن مـي          مستشرقان آلماني براي كامل   
كننـد، قـرار      هـا پـژوهش مـي       تأثير شـهرت و محبوبيـت عارفـاني كـه دربـارة آن              كمتر تحت 

  :شناسان آلماني به شرح زير است هاي اصلي آثار اين حلقه از شرق ويژگي. گيرند مي
 اساس بر( متون   ة كردن شبك  داي پ ، كردن متون مادر   ادي متون و پ   يبند  دسته

  ها نسخه ني براساس معتبرتري متون اصلحيو تصح) ي خطيها نسخه نيتكو
رونـد، بعـضي متـون نيـز نقـش           ها  مادر نسخ ديگر به شمار مي        كه برخي نسخه    طور  همان

ــد    ــدي دارن ــي و كلي ــه (اساس ــراي نمون ــسخه   ب ــة ن ــر در رابط ــق ريت ــد   اي از تعم ــا بنگري   ه
وجوي مĤخذ سخنان صوفيه برآمد و شـباهت يـا    و بايد در جست) Ghazzali, 1942: VIبه 

از نكات مهمي كـه ريتـر در تـصحيحات خـود بـه آن              «. تفاوت آن را با متن اصلي نشان داد       
هـا بـا     ها و رابطة خـانوادگي آن      پرداخته و نتيجه را نيز گزارش نموده است، بحث تبار نسخه          

هاي مورد رجـوعش    او توانسته است رابطه و تبار نسخه،امهن يالهح  در تصحي . يكديگر است 
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اش بـر ترجمـة      ريتـر در مقدمـه    ). 3: 1396رسـولي،   (»  معين كنـد   نامه يالهرا در ديباچة متن     
هاي افلاطوني    ضمن مطرح كردن بحث عشق زميني و عشق آسماني و اشاره به ريشه             سوانح

ابـن  (الي تفـاوت محـسوسي بـا مكتـب ظـاهري            كند كه اثر غز    و نوافلاطوني آن تصريح مي    
هـا    ريتر هميشه در عين توجه بـه شـباهت  ).Ghazzali, 1942: II(دارد ) داوود و ابن حزم

مقـالات  نظر حاصل غور او در آثـار نظـري ماننـد              كند و اين دقت     تفاوت را لحاظ مي    منطق
ني در آينــده از نظــر مــن وظيفــة فيلولــوژي آلمــا«:  اســتنيالمــصل لافتاخــو  نييالإســلام

هـا، تـازه     خصوص آن خواهد بود كه متون را تصحيح و منظم كند و بر پاية ايـن تـصحيح                   به
  ). 48: 1399ريتر، (» پژوهش ادبيـ تاريخي آغاز خواهد شد

 يآلمان به متون ترجمة  
. رسـاند  كند و در استانبول به چاپ مـي         جرجاني را تصحيح مي    ةالبلاغ اسرار  1954ريتر در   

ترجمة متني كـه خـود تـصحيح     .كند ترجمة آلماني آن را منتشر مي) 1959(عد چهار سال ب
. تر و بهتر از ترجمة صرف مترجمي ديگر اسـت  ها با آن درگير بوده، قطعاً دقيق  كرده و سال  

بـه  . كننـد  ها از اين جهت اهميت دارند كه مسير پژوهشگران بعدي را هموار مـي              اين ترجمه 
جمة متنـي فارسـي يـا عربـي معرفـي آن بـه مخاطبـان عـام و                   عبارت ديگر، هدف ريتر از تر     

مندان متون شرقي نبوده است؛ هدف اصلي وي آن بود كه پژوهشگران بعـدي بتواننـد     علاقه
  ).21-20: 1388بنگريد به ماير، (مسير وي را ادامه دهند و كار را تكميل كنند 

 نثر به دادن تياولو  
، غزليـات شـمس   ،  معنـوي  يمثنـو ر اذهان متوجـه     رود بيشت  وقتي از ادبيات عرفاني سخن مي     

گذشته از تقدم ديرينة نظم بر      . آثار عطار و ساير آثاري است كه در آن نظم بر نثر غلبه دارد             
هايي است كه در شـعر       ورزي ها و ذوق   زبان عرفان عموماً در پي ظرافت      نثر، مخاطب فارسي  

 بيـشتر از منـابع منثـور آغـاز  و            هايـشان را    شناسـان پـژوهش    ايـن شـرق   . يابند بيشتر تجلي مي  
  .اند ي آثار منظوم را در نثر رديابي كردهشگانياندهاي  خصوص ريشه به

 يساز بافت و يمأخذشناس  
اي از  هر تـصويري نـشانه  «براي ساميان  . شناسد ريتر تمايز روح ايراني و فرهنگ سامي را مي        

د از تـشبيه عبـور كننـد و بـه           توانن ـ زبـان نمـي    است و به همين دليل مانند شاعران فارسي       » بت
آريـايي   بـا وجـود ايـن، ريتـر درگيـر دوگانـة ساميـ ـ            ). 41-40: 1399ريتـر،   (استعاره برسند   
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شناساند و  شناسد و مي او اسلام و كشورهاي مسلمان را به عنوان نوعي فرهنگ مي. شود نمي
هـا   سـال . دده ـ هاي عاميانـه نيـز همـين را نـشان مـي      هاي وي دربارة موسيقي يا لهجه  پژوهش

ريتـر معتقـد اسـت در       . مدار را نيز تقويت كرده اسـت       زندگي در شرق اين رويكرد فرهنگ     
كـه اصـولاً      توان مرزي ميان فارسي و عربي و تركي تصور كـرد، چـرا              تاريخ ادبي شرق نمي   

  ). 49: همان(در اين ادوار بسيار محدود و مبهم بوده است » ادبيات ملي«مفهومي به نام 
شده نيستند و آثار كمي از ايشان ترجمه شده      ريتر و ماير در ايران چندان شناخته         شاگردان  

كننـد و    رغم بعد زمان و مكـان آثـار يكـديگر را تكميـل مـي                شناسان علي  اين شرق . 33است
 نيواپـس  حلقـة تـرين نقطـة قـوت        ايـن مهـم   . ي مـشترك هـستند    ا  پروژهگويي در حال انجام     

 در آن جايگـاهي ندارنـد و بـاوجود خـدمات و شـهرت               شناسان آلماني است كه افراد     شرق
اي از   تواند در هر نقطـه     اي كه بايد انجام شود و ادامه يابد، مشخص است و مي            ايشان، پروژه 

  .پي گرفته شود) هاي جهاني حتي جنگ(عالم و در هر زماني 
  

  ها نوشت پي
1. Louis Massignon (1883-1962) 
2. Henry Corbin (1903-1978) 
3. Hellmut Ritter (1892-1971) 
4. Annemarie Schimmel (1922-2003) 
5. Fritz Meier (1912-1998) 

 .سازد منظور از سنت در اينجا تركيبي از روش و رويكرد است كه يك مكتب مشخص را برمي .6
7. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 
8. Weltliterature 
9. Josef Freiherr von Hammer-Purgstall (1774-1856) 
10. Friedrich Rückert (1788–1866) 
11. philology 

  :به ديبنگر يو آثار فهرست و نامه يزندگ يبرا .12
Bücher, A (1966). Verzeichnis der Schriften von Hellmut Ritter. Oriens. 
Vol. 18/19. pp. 5-32. 
13. Josef van Ess (1934-2021) 
14. http://www.iranicaonline.org/articles/hellmut-ritter 
15. Über Bildersprache Nizamis (1927) 
16. Jan Rypka (1886-1968) 
17. Die Deutsche Morgenländische Gesellschaft (DMG) 

  .127-126: 1399شريفي و حاجيان نژاد، : درباره اين مركز و تأسيس و اهميت آن بنگريد به 
18. philologika 
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 . است  اعمال كردهايولالا تذكرةاستاد شفيعي كدكني نيز اخيراً اين شيوه را در چاپ جديد  .19
20. Das Meer der Seele 
21. Hans Helmhart Kanus Crede 
22. Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch 

كـه    كنـد، چـرا    را تشديد مـي    به عنوان جرياني رمانتيك در شرق و جهان اسلام اين خطر             تصوفمعرفي   .23
-213: 1378بنگريـد بـه جعفـري،    ( هاي رمانتيـسم اروپـايي اسـت    مرگ قهرمانانه و خودكشي از آرمان

214.( 
  از اين در تا بدان در چون صراطي/  جهان همچو رباطيدارد دو در   .24
 در ايـن  .تأثير مستقيم منابع منثور تـصوف اسـت   كشف چنين ديدگاهي و رديابي آن در آثار عطار تحت  .25

 و   العبـاد  مرصـاد  از ديرباز، رسمي داير بر شرح تصوف در هر صنف و طبقه رواج داشته است مثلاً                  منابع
) اللمـع  و كـشف المحجـوب    و   قـشيريه (اين شيوة خراسانيان است و در كتـب كلاسـيك عرفـان عربـي               

  .جايگاهي ندارد
. »نگـر   كـوش و ژرف     شناسـي سـخت    رقفريتز ماير ش  «) 1375(دربارة ماير بنگريد به بايبوردي، مهرآفاق        .26

 .67-41صص .،1375تابستان . 6ش . نامة فرهنگستان
شناسـان فرانـسوي باشـد،     رسد تكيه بر افراد و قرار دادن ديگران در سـاية ايـشان روش عرفـان               به نظر مي   .27

 شناسـاند و كـربن نظـام ادراكـي         چنانكه ماسينيون تقريباً تمام تاريخ تصوف را با محوريت حلاج بـازمي           
اي مستقل كـه     دهد و وحدت وجود را نه به عنوان نظريه         عربي را حتي به آثار پيش از وي تعميم مي           ابن
شناسـي   البته تقابل همگرايـي شـرق  . نمايد هاي فكري عرفاني معرفي مي عنوان قدرمطلق تمامي دستگاه     به

هـاي   وع پـژوهش زبـان در خـصوص عرفـان اسـلامي موض ـ        شناسي آلماني  زبان با واگرايي شرق    فرانسوي
 .مفصلي تواند بود

28. Sufik (Sufismus and Mystics) 
كنـد و آن را حاصـل درگيـري          ، ريتـر بـه ايـن پراكنـدگي اشـاره مـي            هالبلاغ اسراردر متني بلاغي مانند      .29

  .)Al-Curcani, 1959: 2( داند نويسنده با جزئيات هر مطلب و غفلت از طرحي كلي مي
30. charakteristisch 

هاي ريتـر دربـارة       به فارسي است كه بخش اصلي يافته       جان يايدرس ترجمة جلد اول     نقد سميعي براسا   .31
  .شود عشق عرفاني را شامل نمي

32. Rabi-a The mystic and her Fellow-Saints in Islam (1928), Margaret 
Smith, London: Cambridge University Press. 

ري مفصل در خـصوص پيـدايش صـوفيگري در           گرامليش از شاگردان قديمي ماير و مؤلف اث        ريچارد .33
يوهان كريستف بورگل، از آخرين بازماندگان و مترجمـان         . ايران و اهميت و زمينة تاريخي آن است         

تمركـز بورگـل بـر      . تـر اسـت    شـده   به خاطر ترجمة برخي آثارش در ايـران شـناخته         سنت رمانتيك،   
دهـد كـه     رسد مسيري را ادامه مي     شناختي شعر فارسي است و به نظر مي        مختصات صوري و زيبايي   

 .و اثر خود در باب زبان تصويري نظامي گشوده بوددلائل الإعجاز ريتر با تصحيح 
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  منابع
بنگاه ترجمه و نـشر     : تهران.  شفق رضازاده ترجمة صادق    .يفارس اتيادب خيتار . )1356( هرمان   اته،

  .كتاب
ــسيد، رضــوان  ــشرقون الألمــان).  2016(ال ــشوء و : المست ــأثير و المــصائرالن ــ ب.الت دارالمــدار : روتي

  .يالأسلام
 مل،يش ـ يمار  آنه (ستمي در آثار مستشرقان قرن ب     ي و عرفان اسلام   تصوف« .)1389 (نيميس پور،  بهنام

  ).عج (عصر يدانشگاه ول:  رفسنجان. ارشدي كارشناسةنام اني پا.»)ترير هلموت ر،يما تسيفر
 اهتمـام  بـه  .يجهانـدار  كاوسيك ترجمة .يشناس رانيا يهاگفتار .»هلموت ريتر « .)1392 (.ام ،پلنسر
  گستره نشر: تهران .يكرم ثميم

 در بـاب  ني مستـشرق  شـدة   ترجمـه  آثـار  يل ـيتحل-يفي توص ـ يشناس ـ كتاب« .)1392 (ريام پوررستگار،
 امي ـليو كـربن،  يهـانر  زن،يلو لئونارد ر،يما تسيفر مل،يش يمار  آنه يها بر اساس كتاب   (عرفان

  .رازيدانشگاه ش: رازي ش. ارشديكارشناسة نام ن ايپا .»)كيتيچ
  .مركز:  تهران.اروپا در سميرمانت ريس .)1378( مسعود ،يجز يجعفر

 ي ترجمــة فارســ.يرازي شــفيــ ابوعبــداالله ابــن خفريــ كبخي شــرتيســ .)1363( ابوالحــسن ،يلمــيد
:  تهـران ،ي سبحانقي به كوشش توف .ملي ش ي آن مار  حي تصح .يرازي ش دي بن جن  ييحي نيالد ركن
  .بابك

 نينهم مقالات مجموعه .»يفارس متون حيتصح در ترير هلموت روش« .)1396 (پدرام ديس ،يرسول
  .11-1 صص .1396 اسفند .رجنديب .يفارس اتيادب و زبان يها پژوهش يمل شيهما

  .مكتوب راثيم: تهران .يروزآباديف ديسع ترجمة .ي نظامزيانگ اليخ زبان .)1399( هلموت تر،ير
 .پـور  يهاشـم  ي ترجمـة مرتـض   .»هي ـ ترك يها كتابخانه مؤلف در    خط يها نسخه« .)1390 (ـــــــــــــ

 .181-141 صص، 2 شمارة .قيعت اوراق

 انتشارات:  تهران .يبورديمهرآفاق با  و   يي خو ابيعباس زر ترجمة  . جان يايدر .)1388 (ــــــــــــ  
  .يالمهد يالملل نيب

 مؤسـسة نــشر  يسـاز  آمـاده  و ني ترجمـه، تـدو  .ي عربــيهـا  ارشنگ ـ خيتـار  .)1380( فـؤاد  ن،يسـزگ 
  .يوزارت فرهنگ و ارشاد اسلام:  به اهتمام خانة كتاب، تهران،فهرستگان

  .125-110 صص .4 شمارة .فرهنگستان نامة .»جان يايدر« . )1374 (احمد ،يعيسم
 علـوم  در پژوهش اريع .»ي خطيها نسخه حي در تصحي انتقاد ةسازوار وةيش«) 1389 (محمد ،يسور

  .38-27 صص .3 شمارة .يانسان
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شناســي  فيلولــوژي و ســنت فيلولوژيــك در شــرق«). 1399(نــژاد  حاجيــانعليرضــا شــريفي،آزاده و 
  .137-115صص . 2شمارة . 10سال . شناسي هاي ايران پژوهش، »)دورة اسلامي(زبان آلماني

 فرهنـگ  نـشر  دفتر: تهران .يگواه ميعبدالرح ترجمة .اسلام يعرفان ابعاد .)1387 (يمار آن مل،يش
  .ياسلام

  .المحروسه مركز: قاهره .يالاسلام التصوف و المستشرقون). 2016(عبده، خالد محمد 
  .ريكمانگ:  تهران.ي منزوينقي ترجمة دكتر عل. دربارة اسلامييها درس .)1357 (گناسيا هر،يگلدز

 ترجمـة   .ياسـلام  علـوم  مقـالات  زا يمنتخب ـ ؛ي معـارف اسـلام    يبناهـا  سـنگ  .)1388 (تسيفر ر،يما
  .يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه: تهران .يبورديبامهرآفاق 

ـــ  ــد، بهــاء .)1382 (ـــــــــــ ــدگ ول ــشر :  تهــران. مــشرفمي ترجمــة مــر.او عرفــان و يزن مركــز ن
  .يدانشگاه
:  تهـران  .يبورديآفـاق بـا    ترجمـة مهر   .يروم ـ نيالـد   جلال مولانا والد ولد؛ بهاء .)1385 (ـــــــــــــ  
 .سروش

 بـه  . نوشـتة محمـود بـن عثمـان        .هيالـصمد  اسـرار  يف ـ هيالمرشد فردوس   مقدمة .)1333(ــــــــــــــ  
–كي ـ صـص    ،يانجمـن آثـار مل ـ    :  تهـران  .يجهانـدار  كـاوس يك ترجمـة  .افـشار  رجيا كوشش

  .چهار و چهل
 مركـز : تهـران  .يبورديبـا  مهرآفـاق  مةترج . و افسانه  قتي حق ر؛يابوالخ ديابوسع  )1378(ــــــــــــــ  

  .يدانشگاه نشر
Al-Curcani, A. (1959) Die Geheimnissr Der Wortkunst (Asrar Al-Balaga). 

aus dem arabischen übersetzt von Hellmut Ritter. Wiesbaden: DMG in 
kommission bei Franz Steiner Verlag Gmbh. 

Ghazzali, A. (1942) Aphorismen Über Die Liebe. Herausgegeben von 
Hellmut Ritter. Leipzig: DMG in Kommission Bei F.A.Brockhaus. 

Meier, F. (1956). “Das Meer der Seele by Hellmut Ritter” (Review). Oriens. 
Vol 9. No 2 (Dec.31,1956). pp 319-331. 

Kanus-Crede. H.H (1957). Das Meer der Seele (Review). Die welt des 
Islams. Vol 5. Issue 1/ 2 (1957) pp. 156-157. 

Khalil, A. and Sheikh Shiraz (2016). “Sufism in Western Historiography: A 
Brief Overview”. Philosophy East and West. Vol 66. No 1. January 2016. 
pp 194-217. 

Ritter, H. (1960-61). “Philologika XVI. Fariduddin Attar”. Oriens. Vol 
13/14. (1960/1961). pp 195-239. 

 .Das Meer Der Seele. Leiden: E. J.BRILL .(1955) ــــــــــــــــــــ

 Studien zur Geschichte der Islamischen Frömmigkeit I“ .(1933) ــــــــــــــــــــ ـ

(Hasan al-Basri)”. in Der Islam 21. S 1-83. 
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Abstract 
There are two main traditions in German Orientalism: The Romantic 
tradition and the Philological one. The Romantic tradition considers the East 
as a distinct, irrational, and intuitive “other” that is based on the introduction 
of works and their translations rather than in-depth investigations. This 
tradition has proved effective in disseminating Oriental texts’ translation into 
German. The philological tradition makes German Orientalism distinct and 
focuses on cataloging, correcting manuscripts, and researching the texts. In 
German-speaking Orientalism, the philological tradition has been prevalent 
since the eighteenth century. The last circle of German orientalists, including 
Helmut Ritter, Fritz Meier, and Schimmel is a manifestation of the fusion of 
the two traditions and its evolution regarding the concept of "context". In 
their works, the external elements and the context of culture are also 
considered as much as the internal context and the linguistic and rhetorical 
components. The key component of this trend is the concept of "text". Here, 
the Ritter and Meier's special method in dealing with mystical texts is 
shown. The main features of their works are: categorization of texts and 
finding mother texts, finding a network of texts (based on the evolution of 
manuscripts), correcting original texts based on the most authoritative 
versions, translating texts into German, and giving priority to prose, 
bibliography, and historiography. The Golden Ring method of German-
speaking Orientalism can be effective in understanding the text, networking 
and genre of Persian-language mysticism. These orientalists consider 
mysticism and Sufism as a movement derived from Islam and as a historical, 
cultural, and textual phenomenon, rather than a romantic or enlightening 
movement. 
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